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 های کمال خجندی   لتحلیل فرایند گفتمانی گسست و پیوست در غز

 ابراهیم کنعانی -1

 چکیده

شررر   هرای غلیری    تررین چهرره    سخن سبک عراقی و یکی از درخشان  کمال خجندی، شاعر شیرین

ای دارد، گفتمران    کراربرد گسرترده   هرای کمرال    های گفتمانی که در غلل  فارسی است. یکی از گونه

کنرد و     یایفای نقش مر  شوَشِیشناختی است. در گفتمان شناختی، فرایند کنشی در ترامل با فرایند 

حثی کره در گفتمران   شود. یکری از مبرا    ای باز، متکثر و پویا تبدیل می  گونه بهدییل، شناخت  همین به

شود، گسست و پیوسرت گفتمرانی اسرت. در فراینرد گسسرت و پیوسرت، مرنِ          طرح میمشناختی 

حرال    شود؛ حالِ زمرانی در ارتبراب برا نره      شناختی کنشگر با منِ پدیداری و استرلایی او مرتبط می

مقایرۀ حاررر، برا رو     گیررد. در    ای قرار می  مکان گفته  پردازی در ارتباب با نه  و مکان گفته زمانی

هرای کمرال     تحلیلی، گفتمان شناختی و فراینرد گسسرت و پیوسرت گفتمرانی در غرلل      -توصیفی

گیرد. پرسش اصلی پژوهش این است که فرایند گسست و   خجندی مورد بررسی و تحلیل قرار می

شود.   می کند و از این طریق چه مرنایی تویید  پیوست گفتمانی چگونه در غلل کمال تحقق پیدا می

پرردازی و فارای     در فرایند گسست و پیوست در غلل کمال، شاهد ترامل دوسرویۀ فارای گفتره   

خوان هستیم. با وجود این، ساختار غایب گفتمان از آنِ گسست   پرداز و گفته  یا دنیای گفته ،ای  گفته

 گیرند.  های گفتمانی نیل در خدمت گسست گفتمانی قرار می   است و پیوست

 ، گسست و پیوست.شوَشِیکمال خجندی، گفتمان، شناختی،  ها:  واژه  کلید
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 مقدمه -1

سرای فارسری اسرت کره پژوهشرگران بره       ق(، یکی از شاعران غلله. 803کمال خجندی )متوفّی 

هرا،    . در این اشارهاند  های شرر او با غلل سردی و حافظ اشارات بسیاری کرده  ها و شباهت  تناسب

هایی چون حُسن استفاده از زبان نرم و بلورین، وصول به کیفیرت گریرلان     برای غلل کمال ویژگی

(، زلایی عبارت، تازگی 254-255: 1375شیرازی،   )مؤیدپردازی   نیروی شگرف غلل ،سهل و ممتنع

ابرل زهرد و رنردی،    (، تق263مامون، حُسن مطلع و انتشار ناگهانی حایرت غرلل در آن )همران:    

انرد. ایرن     ( را برشرمرده 63-64: 1376کرن،    پرسرتی )مرردن    پرستی، تقابل عقل و عشق و جمال   غم

سبک قرن هشرتم و آغراز قررن نهرم       عنوان یکی از شاعران صاحب  ها سبب شده تا کمال به  ویژگی

ای، عراطفی و    نه، جسرما شوَشِری های مختلر  کنشری،     شناخته شود و شرر او در ارتباب با گفتمان

 .ادراکی قابل بررسی و تحلیل باشد -حسی

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق -1-1

طور دقیق، فاای گفتمانی شرر را تبیرین کررد، ایگروی      توان به  هایی که بر پایۀ آن می  یکی از شیوه

پویا، به ایفای  ال وها و مرناها در فرایندی سیّ  مرناشناسی گفتمانی است. در این ایگو، نشانه -نشانه

هایی که این ایگو بر آن تأکیرد دارد، گفتمران شرناختی اسرت. در       پردازند. یکی از گفتمان  نقش می

گیری گفتمان است که این عامرل، در ارتبراب ترراملی برا       گفتمان شناختی، کنش عامل اصلی شکل

فراینردی را طراحری    اختیسرا،، گفتمرانِ شرن   ین اا   گیرد. بر  قرار می شوَشِیهای دیگر مانند   گونه

کنند. گسسرت    های روایی، کنشی، چایشی و تقابلی ازطریق آن مجال ظهور پیدا می  کند که گونه  می

و پیوست گفتمانی، یکی از مباحث مهم گونۀ شناختی است. در فرایند گسست و پیوست، فارای  

گفتمان شناختی  ،رو ر پژوهش پیشِگیرند. د  ای در ترامل یا تقابل با هم قرار می  پردازی و گفته  گفته

هرای    ای در غرلل   پردازی و گفتره   و فرایند گسست و پیوست گفتمانی و ترامل یا تقابل دنیای گفته

گیرد. پرسش اصلی پژوهشِ حارر این است که ایرن ترامرل یرا تقابرل       کمال مورد بررسی قرار می

 د.ردگ  ر میشود و به چه مرنایی منج    یچگونه در غلل کمال نمودار م

 تحقیق ضرورت و اهداف -2-1

تحلیل آثار ادبی است کره در   و تجلیههای مناسب   مرناشناختی گفتمان، یکی از شیوه -ایگوی نشانه

هرای روایری و محتروایی مرتن مرؤثر و        های درونی، فااهای گفتمانی و زنجیرره   شناسایی مناسبت

هرای کمرال     مرناشناختیِ گفتمان غرلل  -نهکارآمد است. هدف از مقایۀ حارر بررسی و تحلیل نشا
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های آن برای دستیابی بره زنجیررۀ گفتمرانی و مرنرایی       خجندی و تبیین ساختار گسست و پیوست

هرا و    توان ایگوی فرایند شناختی گفتمان را در پرتوِ گسسرت   می اشرار اوست. ازطریق این بررسی

 های آن در غلل کمال مررفی و شناسایی کرد.     پیوست

 روش تفصیلی تحقیق -3-1

مرناشناسری گفتمران و رو     -تحلیلی برا رویکررد نشرانه    -رو  پژوهشِ حارر از نوع توصیفی

های کمرال    شده از غلل انتخابهای   ای است. در پژوهشِ حارر نمونه  گردآوری اطلاعات کتابخانه

 شود.    یممرناشناختی گفتمان و با رو  تحلیل محتوا بررسی  -با رویکرد تحلیل نشانه

 پیشینۀ تحقیق -4-1

(، چهرار نظریرۀ   1395نظریه و رو  تحلیل گفتمان ادبی )شرریری،  ؛ مرناشناسی ادبیات -در نشانه

است. در ایرن   شدهها در گفتمان ادبی مررفی   کارگیری آن  و بوُشی و رو  به شوَشِیکنشی، تنشی، 

د و شرو  ن با دنیا و چیلها ترریر  مری  که مرنا برپایۀ رابطۀ بین کنشگرا است شده دادهپژوهش نشان 

( A.J. Greimas( )1389  تا بو  در نوسان باشد. گرما، )وِ  و از شَوِتواند از کنش تا شَ   می

شرناختی سرو ه و     مرناشناسی احسا، و ادراک و حاور زیبرایی  -در نقصان مرنا، با مررفی نشانه

( از این منظر، چگونگی تحرول  R. M. Rilke( و ریلکه )M. Tournierتحلیل شرری از تورنیه )

شرود. در بخشری از     شرناختی تبیرین مری     شناسی عاطفی و زیبایی  شناسی ساختاری به نشانه  از نشانه

(، بحرث اتصرال )پیوسرت( و    25-28: 1385، شرریری مرناشناختی گفتمان ) -تحلیل نشانه و تجلیه

ادراکی گفتمان، فراینرد   -د حسینام بُربه است و در بخشی  شدهطرح مانفصال )گسست( گفتمانی 

ای و گفتمرانی در حروزۀ     رو  مطایرۀ گفتره »است. در  شدهسازی نیل بررسی   حاررسازی و غایب

ای و   ای گفترره  (، مبررانی نظررری دو رو  مطایررره115-133: 1387)همرران، « مرناشررناختی -نشررانه

در نظرام  »که است  شدهتبیین  و این نکته شده مرناشناختی، بررسی -گفتمانی بر پایۀ رویکرد نشانه

(. در 116: )همران « ال مرواجهیم شده و در نظام گفتمانی برا مرناهرای سریّ     ای با مرناهای تثبیت  گفته

(، مبرانی نظرری دو   155-174: 1387، مررین   )بابرک « پردازیِ گفتمرانی   پردازیِ گفتمان و گفته   هگفت»

آن، سه حروزۀ گسسرت و پیوسرت کنشرگری،      رمنِ  درشده و  طرحای   پردازی و گفته  فاای گفته

مورد تحلیرل و  نمونه عنوان   اند. در این مقایه، گفتمان تبلیغات به  زمانی و مکانی از هم تفکیک شده

مثابرۀ تجربرۀ    بره از مرنرا  »   هرای   (، در فصرل 1394: است. همین پژوهشگر )همان گرفتهبررسی قرار 

برر   مبتنری شناسری برا دورنمرای پدیدارشرناختی،       هشناسری کلاسریک بره نشران      زیسته: گذر از نشانه



1 ییادب غنا ۀپژوهشنام                                                                                            162

6

2
 

حسری را   -شناسی برا رویکررد ادراکری     (، نشانه2004) «(E. Landowskiهای لاندوفسکی )  آموزه

اسرت.   کاویرده  براز شناسری پدیدارشرناختی را     شناسی کلاسیک به نشرانه   مررفی کرده و تحول نشانه

ناسی روایی کلاسیک؛ نظام مرنایی تطبیق یا رقص ش  همین پژوهشگر در ابراد گمشدۀ مرنا در نشانه

( نظام مرنرایی مبتنری برر تمرا،     2004های لاندوفسکی )  (، براسا، آموزه1396: در ترامل )همان

ایگروی  »نامرد. در    مری « تطبیق»کند و آن را نظام   حسی و تنی بین کنشگران در ترامل را مررفی می

نژاد راسرخی،    مرین و پاک  )بابک« تطبیق»بانی و پیشازبانی های ز  آشوبناک فرایند زایش مرنا در نظام

است  شده دادهشناسی نوین با رویکردی پدیدارشناختی، نشان   بر نشانه تکیه( نیل با 171-151: 1396

ها در نظام مرنرایی    سو ه-حاوری تن  خلال کنش متقابل و هم  که چگونه ایگوهای آفرینش مرنا در

هسرتند. در ایرن پرژوهش،    « آشروب مرنرا  »ی رفتاری آشوبناک طبرق نظریرۀ   ها  تطبیق، تابع ویژگی

اسرا،    مفاهیمی چون ناامنی، خطر، سرایت حسی و حساسیت ادراکری در فراینرد توییرد مرنرا برر     

بررسری نقرش گسسرت و پیوسرت در زنجیررۀ      »اسرت. در   شده دادهایگوهای نظریۀ آشوب توریح 

(، فراینرد  216 -195: 1395)سریدان،  « مرناشناسی -ههای روایی حافظ: رویکرد نشان لگفتمانی غل

اسرت کره    شدهان های حافظ بررسی شده و این نتیجه بی  روایت  انی در غللگسست و پیوست گفتم

ام رایرن امرر، خللری در انسجر    و رسند   اری میرمحور در غلل حافظ به پیوست  اختهای شن  گسست

: 1396ان، )همر « افظات قلنردری حر  ان در غلییر ام ارزشی گفتمنظ»کند. در   ایی غلل ایجاد نمیمرن

مرناشرناختی   -ان غلل قلندری حافظ بر پایۀ رویکرد نشانهبر گفتم حاکم(، نظام ارزشی 126 -101

بررسری فراینرد   »است. در  شدهها بررسی و تحلیل   طریق خلق این ارز  ازاآفرینی رو چگونگی مرن

)سریدان و  « اسرات مرناشناسری احس  -انهانی براسرا، نظریرۀ نشر   ات عرفر ادراکی شرطحی  -حسی

اختی احساسرات و تطبیرق آن برر    رشنر   مرنرا -  انهربر ایگوی نشر  تکیه(، با 65-90: 1395زاده،   حجتی

اسی و ترأثیر پایردار آن در مترون ادبری بررسری و تحلیرل       رهرای احسر    ات، حاور گرلاره رشطحی

 است.   شده

 -  پدیدارشناختی، ادراکری مرناشناسی در وجوه مختل -ها، رویکرد نشانه  در همۀ این پژوهش

کدام از ایرن پژوهشرگران بره نوبرۀ خرود سرری در        هراست و  شدهشناختی بررسی   حسی و زیبایی

در غلل  شوَشِیتحلیل نظام »ترین پژوهش به مقایۀ حارر،   اما نلدیک؛ اند  مررفی این رویکرد داشته

برر   حراکم  شوَشِیدر آن، نظام ( است که 1397)کنرانی، « مرناشناختی -کمال جندی: رویکرد نشانه

که  است شده و بر این نکته تأکید شدهمرناشناسی تحلیل  -های کمال با رویکرد نشانه یکی از غلل



 163                                         خجندی کمال های  غزل در پیوست و گسست گفتمانی فرایند تحلیل

هرای مختلر     ریران در زیرساخت این غلل از کمال، ساختاری عاطفی و احساسی وجود دارد و ج

هرای    وهشِ حاررر زنجیرره  اما در پرژ ؛ کنند ایفای نقش میدر آن  حسی-، سرایتی و ادراکیشوَشِی

های عاشقانه و رندی کمال خجندی برپایۀ ایگروی    های درونی غلل  گفتمانی و محتوایی و مناسبت

شناختی گفتمان مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگرذر سراختار گسسرت و پیوسرت گفتمرانی      

هرای    بندی غرلل   ا دستهرو سری شده تا ب پیشِاست. درواقع، در پژوهشِ  شدهها تبیین   موجود در آن

اسرا،    ها برر   کار رفته در آن  پایۀ فرایندهای شناختی، ایقایی و گسست و پیوست، ایگوی به برکمال 

 مرناشناختی تبیین و مررفی شود. -رویکرد نشانه

 نظام گفتمانی شناختی -2

. سرس  برا   گیررد   بر کنش است و در هر نظام کنشی ابتدا نقصانی شکل مری  مبتنیگفتمان شناختی، 

در پایان نیل ارزیابی شناختی و عملی آغاز و شود   ایجاد نوعی قرارداد، کنش وارد فرایند و عمل می

تروان بره     فراینرد روایری را مری   این طرحوارۀ (. 17-36: 1395همان، ؛ 91: 1388، )شریری دشو  می

 شکل زیر نشان داد: 
 (66: 1385نظام گفتمانی روایی )شعیری،    طرحوارۀ

 

شرود و نظرام جدیردی      ان، با ورود فرایندهای احساسی و عاطفی دگرگرون مری  راین نوع گفتم

ادراکری   -یجسرم  فراینرد بر  مبتنیانی که رهیج -اطفیردر این ایگو، گونۀ عشود.   ان گذاشته میربنی

ادراکری، محررک اصرلی عمرل      -یرنری عمرل حسری    ؛کند  رینی میرآف  فرایند روایی نقشدر است، 

که در رأ، فراییت کنشری قررار دارد، نروعی     هیجانی -مرناشناختی است. حاور عاطفی -انهرنش

. آورد  فرایند کلامی را تحت کنترل خود درمری لِ کحاور گفتمانی است که جنبۀ پدیداری دارد و 

ل ای باز، متکثر، پویرا و ترراملی تبردی       گونه بهدر این گونۀ جدید از فرایند تحویی گفتمان، شناخت 

 .کند  که نظام روایی گفتمان را متحول میشود    یم

 

 

 نقصان
عقد 

 قرارداد

 

 توانش
 

 کنش

 

 یشناخت یابیارز
 یو عمل
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 نظام گفتمانی کنشی -3

نظرر لاندوفسرکی، در    ازشناسی روایی کلاسیک، کارکرد کنشی آن است.   های نشانه  یکی از ویژگی

« ( مواجره هسرتیم  manipulationسرازی )   مدار و مجاب   نظام کنشی با دو نظام مرنایی کنش برنامه

مدار، کنش هر کنشگر در چارچوب آنچره    (. در نظام کنشی برنامه107: 1394مرین،   بابک از: نقل  )به

امرا  ؛ کنرد   می شود و تنها او در نقش یک عامل اجرایی عمل  ریلی شده، محدود می  که از قبل برنامه

د. دهر   دهد که او را در ترامل با کنشرگران دیگرر قررار مری      به کنشگر توانشی می سازی  نظام مجاب

ها   سازد و آن  املی برقرار میرشود که با کنشگران دیگر تر  ای تبدیل می  ترتیب کنشگر به سو ه بدین

مرناشناسی -حسی در نشانه-اما اعتقاد به حاور ادارکی(؛ 107-112 :همان کند )ر.ک.  را مجاب می

شرود. در ایرن نظرام،      مری  نامیرده  شوَشِری کند که نظام   رو می  گفتمانی، ما را با نظامی دیگر نیل روبه

او فقرط دچرار تغییرر    ؛ دهد  شود و هیچ عملی انجام نمی  شوشگر بر خلاف کنشگر وارد کنشی نمی

، بدون اینکه برنامه یرا هردفی مطررح    شوَشِی(، در فرایند 91: 1395شود. ازنظر شریری )  حایت می

شود و به ترأثّر از ایرن     ه میبه موقریتی که در آن قرار دارد آگا نسبتباشد، شوشگر از حاور خود 

سرازد. در فراینرد شرناختی دو نظرام کنشری و        حاور، خود را مهیای دریافت خود و دیگرری مری  

حسری و   -دییرل حارور عراطفی، ادراکری     بره واقع،   گیرند. در  در ترامل با یکدیگر قرار می شوَشِی

یندی با نام گفتمان و در پی در درون فرا شوَشِیای کنشگران و شوشگران، فرایند کنشی و   جسمانه

ترأثیر   تحرت هرا نیرل     کند. ایبته در این نظام، ممکرن اسرت کرنش     هم و گاهی توأمان تحقق پیدا می

های زیرر قابلیرت بیران پیردا       شکل بگیرند. در غلل کمال، گونۀ شناختی به شکل شوَشِیحاوری 

 کند. یم

 -شرود. از دیردگاه نشرانه     می وشِیشَها، سبب بروز فرایندی   کنش آغازین در برخی غلل. ای 

کنندۀ حایتی است کره عراملی       یا توصی وِشَ»گیرد.     در مقابل کنش قرار میوِمرناشناختی، شَ

)شرریری و وفرایی،   « ای ارزشری اسرت    کنندۀ وصال عاملی با ابُژه یرا گونره    در آن قرار دارد، یا بیان

شگر نقش مهمی بر عهده دارد. در ایرن فراینرد،   ، به جای کنشگر، شوشوَشِی(. در فرایند 12  :1388

گیررد.    کند و از این رهگذر مرنا شکل می  ای پدیداری و رخُدادی با هستی برقرار می  شوشگر رابطه

عنوان عامل گفتمرانی    ، شوشگر )عاشق( از حاور عاطفی و احساسی مرشوق به81شمارۀ در غلل 

مرا   شوَشِیبر فرایند  علاوهشود.   یابد و دگرگون می  غییر میپذیرد و رابطۀ او نیل با مرشوق ت  تأثیر می

رو هستیم. درواقع، اینجا درد مرشوق با رخنه در جسم شوشگر، او را   ای نیل روبه  با فرایند جسمانه
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طرور   بره های هستی مواجه ساخته است؛ یرنی به جای آنکره زبران     ها و پدیده  با تجربۀ زیستی ابژه

کنرد کره شوشرگر را      اد مفهومی در ذهن خواننده باشرد، مثرل تنری عمرل مری     انتلاعی درصدد ایج

( نیرل  Merleau-Ponty( )1976نظر مریروپنتی )  ازکند.   صورت مستقیم با همان حادثه درگیر می به

نقرل از: تیمورپرور و     )بره « زبان بیش از آنکه یک رو  یا وسیله باشد، چیلی است ماننرد وجرود  »

گیرد و جسم شوشگر از عمرق جران     ای شکل می  . درد در فرایندی جسمانه(38: 1395مرین،   بابک

ای   دییرل رابطره   بره کند. پ  در مرتن کنشری شرکل گرفتره و شوشرگر        آن درد را یم  و ح  می

دانرد. دردی    بلکه این درد را نهایت دردهای دیگر می؛ کند  تنها آن را احسا، می نهپدیداری با آن، 

چنان در فاای جسم و روح او نفوذ کرده که دردهای دیگر او در مقابل که شوشگر ح  کرده، آن

ی اسرت کره ازنظرر    «دار  سو ۀ تن»شوشگر با این ویژگی،  واقع  است. در شدهبه فراموشی سسرده  آن

)همان(. نتیجۀ دیگری که ایرن درد بررای   « شرب و توانشِ عملِ مرنابخشیدن است  پیش»مریوپونتی 

است و عشق و  شدهق وِآمدن دو عامل قدرتمند عشق و شَ وجود بهه سبب شوشگر دارد این است ک

ر نیست، به مرنای رسریدن بره نهایرت فشرارۀ عراطفی در گفتمران       شوقی که برای آن نهایتی متصوّ

ادراکی شوشگر با درد است و این تأثیر  -ای و حسی  است. عشق و شوق، برآیند درگیری جسمانه

 -هرای حسری    رشوق در گفتمران و قررار گررفتن او در مرکرل ترنش     ای م  نیل نتیجۀ حاور جسمانه

ای که   دییل حاور فیلیکی و جسمانه به(، این شوشگر را 203: 1395سیدان ) ادراکی گفتمان است.

 .داند  یم« شوشگر فیلیکی»دارد، 
 ای ابتددددای دردت هدددر درد را ن ایددد  

 

 عشق تو را نه آخر شدو  تدو را نده تاید      

 (39: 1372خجنددددی، )                        
 

شرود. درد مرشروق در ایرن گفتمران نیرل        نیل به چنین فرایندی اشاره مری  830در غلل شمارۀ 

ای مرشوق، در گفتمان تنشری ایجراد کررده و      ای است. حاور جسمانه  و جسمانه شوَشِیفرایندی 

باریردن   خرون اسرت.  درنتیجه در اوج فشارۀ عاطفی، شوشگر به جای اشک، خون از دیده باریرده  

 شدن آن به خون اشاره دارد. تبدیلچشم، به نفوذ درد به درون جسم شوشگر و 
 آب شد اشکم ز بسدیار آمددن    بر دردت بی

 

 بعد ازین خون خواهد از چشم گُ ربار آمدن 

 (39همان: )                                       
 

ادراکری را در گفتمران موجرب     -حسری ای خرود، جریرانی     گاهی مرشوق با حاور جسرمانه 

کند. در دو بیت زیر، این حارور آنقردر برا      شگر را با موجی از احساسات همراه میوِشود و شَ  می
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کند و برر پایرۀ آن،     ادراکی ایجاد می -قدرت و شدت بروز یافته که در وجود شوشگر تنش حسی

کنرد کره دل او از شردت      یردا مری  شود. ایرن فراینرد ترا جرایی ادامره پ       چاک می  حتی دیق او چاک

 شود.    شود و طایب دیدار همیشگی مرشوق می  قرار می  احساسات، بی
 جانددا ز گددرد دردت پددر بدداد دامددن مددا  

 خدداآ آسددتان    دل سدداکنی ندددارد بددی 

 

 وین دلق گردخورده صدد پداره در تدن مدا     

 ای خدداآ آسددتان  تددا حشددر مسددکن مددا 

 (18ان: مه)                                       
 

کرار رفتره و    بهتوأم با هم  شوَشِیها، دو گونۀ گفتمانی شناختی و   ای دیگر از غلل  در دسته. ب

، ایرن  48عنوان نمونه در غرلل شرمارۀ     به؛ است شدهبه کنشی شناختی منتهی  شوَشِیواقع، رفتار   در

ود. اینجا درست است کره  ش  شود. در این گفتمان، از عشق و مستی سخن گفته می  فرایند دنبال می

زنرد کره آن     شگر به کنشی دست مری وِاما در ادامه شَ؛ است شوَشِیشدن و سرمستی رفتاری  عاشق

امرا ایرن   ؛ اسرت  شرده صورت خواهش طررح   بهماندن در خرابات و میخانه است. ماندن در میخانه 

 دهرد.   نش خواسرتن مری  ها تروا   کند و به آن  خواستن، زمینۀ انجام کنشی توسط دیگران را فراهم می

نظرر او   از(. 26: 1396از: مررین،   نقرل   داند )به   یم« توانش مدُایی»لاندوفسکی این ویژگی را 

دهد؛ توانشی که از او نه صررفا  یرک عامرل      توانش مدُایی به کنشگر توانش خواستن را می»

ت دوم این غرلل  این مفهوم کنشی در بی )همان(.« سازد  اجرایی و مکانیکی بلکه یک سو ه می

و  شوَشِری خواهد برای او بادۀ پاکروان را بیاورند. پ  در اینجا گونۀ   نیل مشهود است؛ آنجا که می

احساسی، به کنش و رفتاری کنشی منتهری شرده و دو گونرۀ گفتمرانی را در ترامرل برا هرم قررار         

 است. داده
 مسدد  عشددقم ز خرابددات میاریددد مددرا   

 روان پددیش مددن آریددد دمددی   بددادۀ پدداآ

 

 تددا ابددد بددر در میذاندده گااریددد مددرا      

 روان چنددد شددمارید مددرا   آخددر از پدداآ 

 (29: 1372خجندی، )                           
 

 شوَشِری گیرد. این بحران، درنتیجرۀ کرنش یرا      ها، بحرانی تنشی شکل می  ای از غلل  در دسته. پ

سروزاند. ایرن     شرگر را مری  وِجگر شَنام عشق،  به شوَشِی، رفتاری 64افتد. در غلل شمارۀ   اتفاق می

شگر را واداشته تا برای حرل بحرران،   وِ ، سبب ایجاد نوعی تنش در متن شده و این تنش، شَوِشَ

اسرت. ایرن کرنش همران ترلا        شرده  ، سرآغاز حرکت و کنش وِکنشی انجام دهد. پ  این شَ

و احساسری اسرت،    شوَشِیشوشگر برای یافتن آب است. پ  برای حل بحرانی که نتیجۀ رفتاری 
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شرود و آن    مری  دیرده شود. ایبته در این بخش، ترریای نیل   از کنش و رفتاری کنشی بهره گرفته می

سروزاند،    سوزاند و برقی را که همه چیل را می  توان با آبی، آتشی را که جگر را می  اینکه چگونه می

بره بیرانی   ؛ د بحران تنشی را حرل کنرد  توان  شگر از آن دم زده، نمیوِواقع، کنشی که شَ  مهار کرد. در

گرفتره    بحرران شرکل   توان    و رفتاری احساسی و عاطفی است که میوِگرفتن از شَ کمکدیگر، با 

 باشد.  داشتهکردن آن را  مهارشگر قصد وِویی این بحرانی نیست که شَ؛ در گفتمان را حل کرد
 آبی کجاس  کآتش عشقم جگدر بسدوخ   

 

 شک و تر بسوخ وین بر  جانگداز همه خ 

 (34همان: )                                       
 

شرود، نتیجرۀ رفترار کنشری       ای دیگر از غلییات، بحرانی که در گفتمان ایجراد مری    در دسته. ت

مست کنشگر برا ورود بره گفتمران جهرانی را خرراب        ، چشم نیمه66کنشگر است. در غلل شمارۀ 

ایرن رفترار کنشری، سربب      سروزاند. درواقرع    کند و مری   ها را کباب می  د. این رفتار کنشی، دلکن  می

شرود و    شدن دل است که در درون شوشگر ایجاد مری  کبابشده که سوختن و  شوَشِیگیری   شکل

شود. ایرن برار     رود. در بیت دوم این غلل نیل همین فرایند تکرار می  احسا، درونی او را نشانه می

دادن زی  و خرال   نشانگذارد.   ها دام و دانه می    و خال برای صید دلغملۀ شوخ یار با کمک زی

شرده، کنشری اسرت کره کنشرگر انجرام        یراد ها که از آن با عنوان گذاشتن دام و دانه   برای صید دل

گیرد   کار می  ( را بهtentationدهد. درواقع، اینجا کنشگر با غمله و زی  و خال، حربۀ وسوسه ) یم

: 1394از: مررین،   نقرل   جاب کند و با این شیوه او را فریرب دهرد. لاندوفسرکی )بره    تا شوشگر را م

  وِاما این کنش، در قایرب شرَ  ؛ نامد  می« ساز  مجاب»بر کنش  مبتنی(، این نظام مرنایی را نظام 110

دن ز خرواب  بره باشد. درواقع، کنشگر با  داشتهیابد تا بتواند تأثیر احساسی و عاطفی لازم را   بروز می

بره قصرد فریرب انجرام      شوَشِری شگر را دارد و ایرن کرنش در قایرب رفترار     وِخود، قصد فریب شَ

 است. گرفته
 مس  ج انی خدراب سداخ     آن چشم نیمه

 صیادوار تمدۀۀ شدوخش ز زلد  و خدال    

 

 ها بسوخ  نیمی و نیمی کبداب سداخ     دل 

 بن اد دام و دانده و خدود را بده خدواب زد    

 (35: 1372خجندی، )                           
 

ناشرده     حرل یابد. در انتهای غلل، نیل بحرران    این ورریت تا آخر غلل به همین صورت ادامه می

کند که در صورت تحقق آن   شگر آرزوی خود را برای وصال با یار بیان میوِماند و تنها شَ  باقی می

اسرت کره    شوَشِری ای و   بحران حل خواهد شد. ایبته ایرن خرواهش نیرل نتیجرۀ رفتراری جسرمانه      
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ایرن   تروان   ای و احساسی مری   آید. پ  تنها با رفتاری جسمانه  می برصورت نایۀ سوزناکی از جان  به

 بحران را حل کرد.
 لب با کمال ده چدو ز جدان نالده برکشدید    

 
 ساقی شراب دار که مطدرب ربداب سداخ     

 (همان)                                            
 

یا بحران ؛ شود  این دسته از غلییات )گروه پ و ت(، به دو شیوه، بحران ایجاد و حل می پ  در

طور   . ایبته همانشوَشِیحل رفع بحران نیل یا رفتاری کنشی است یا  راهنتیجۀ شو  است یا کنش. 

رفتاری کنشی بحران را رفع کنرد، ایرن رفترار کنشری نیرل در       که شاهد بودیم، حتی اگر قرار باشد

 یابد.  بروز می شوَشِیایب رفتاری ق

 نظام گفتمانی القایی -4

دهند.   گیرند و کنشی را شکل می  در این نظام گفتمانی، هر دو کنشگر در ترامل با یکدیگر قرار می

کند.  یاین ترامل از نوع ایقایی است و یکی از دو سوی ترامل، دیگری را به اجرای کنش متقاعد م

(. 59: 1390)شرریری، گذاری یکی بر دیگری امر مهمی است   لال و تأثیردر این حایت قدرت استد

کنرد برا آوردن اسرتدلال و تأثیرگرذاری       شگر سری مری وِعنوان شَ  در این دسته از غلییات، عاشق به

عاطفی بر مرشوق، او را به وصال ترغیب کند. در این شریوه، برا تحریرک احساسرات یکری از دو      

مرشوق به درخواست عاشق پاسخ دهد و کنشی انجام دهد. در غرلل  شود   طرف ترامل، تلا  می

کوشرد مرشروق را متقاعرد      های مختل ، مری   شگر با استفاده از شیوهوِعنوان شَ  ، عاشق به17شمارۀ 

شدن  چاک  مند شود و حتی از چاک  کند که از گرد درد مرشوق بهره  شگر آرزو میوِسازد. در ابتدا شَ

کنرد    شرگر ادعرا مری   وِیابد کره شَ   گوید. این مطلب تا جایی ادامه می  وق میدیقش در راه طلب مرش

دانرد. در بیرت     به حاور مرشوق و نشستن او بر چشم خود مری  وابستهحتی روشنی چشم خود را 

شود مرشوق تیغ برگیرد و جان او را بسرتاند    تا جایی که حارر می ،رود  بردی از این هم فراتر می

شگر با این شیوۀ تحریک، قصرد دارد ترا مرشروق بره     وِکند. شَ  ا نیل خود تقبلّ میبهای آن ر  و خون

 انجام کنش جدیدی تشویق شود که همان صدور فرمان وصال با اوست.
 تدوانیم   ما چشم خویش روشن دیددن نمدی  

 گفتددیم تیددک بددرکش گفتددی گندداه باشددد  

 

 نشددینی بددر چشددم روشددن مددا  تددا تددو نمددی 

 گدردن مدا   باد این گنده همیشده از تدو بده    

 (18: 1372خجندی، )                           
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تواند نظر مرشوق را به خود جلب کند و این   ساز خود می  شگر با این شیوه و با کنش مجابوِشَ

 شود.  اشاره می ای است که در بیت آخر به آن   ههمان نکت
 شب با کمال ای تن در خواب شو که آن ماه

 

 بددام و روزن مددا آیددد بدده دزدی  دل بددر    

 (همان)                                            
 

بلکه هم عاشرق  ؛ کند  ساز شوشگر نیست که مرشوق را به کنش ترغیب می  اما تنها کنش مجاب

 faireگیرند و پ  از آن نروعی کرنش برا هرم )      و هم مرشوق، در تراملی پویا یا یکدیگر قرار می

ensembleکنند. درنتیجۀ ایرن ترامرل اسرت کره مرشروق برر منظرر چشرم عاشرق            ( را تجربه می

شود در مقابل مرشوق جان بسسارد. لاندوفسکی برر    شگر حارر میوِنشیند و حتی شَ  شگر( میوِ)شَ

 (. 40: 1396مرین،   از: بابک نقل  داند )به  حسی می -پایۀ نظریۀ تطبیق، این توانش را توانش ادراکی

شرود. در    صورت توصیفی روایتی نقل مری   غلییات از ابتدا تا انتهای غلل، بهای دیگر از   در دسته

ای را روایرت    شگر، محفل و مجلر  عاشرقانه  وِپرداز از زبان شَ  عنوان گفته  ، شاعر به48غلل شمارۀ 

 کند.   یم
 مسدد  عشددقم ز خرابددات میاریددد مددرا   

 

 تددا ابددد بددر در میذاندده گااریددد مددرا      

 (29: 1372خجندی، )                           
 

و احساسری،   شوَشِیهرچند که گونۀ ؛ حاکم است شوَشِیها، فاای خاص   در این نوع از غلل

شگر فاای وِپرداز از زبان شَ  نیل گفته 64است. در غلل شمارۀ  شدهبه کنش و رفتاری کنشی منتهی 

 است. شدهای حاکم   هکند که در آن سوز و نیاز عاشقان  ای را توصی  و روایت می  عاشقانه
 آبی کجاس  کآتش عشقم جگدر بسدوخ   

 

 وین بر  جانگداز همه خشک و تر بسوخ  

 (34همان: )                                       
 

 است. شدهخاصی حاکم است که در ادامه به کنشی نیل منجر  شوَشِیبحث نیل فاای  مورددر غلل 

 گفتمانی پیوس  و گسس  -5

 -تحلیررل نشررانه و تجلیررههررای مهررم   عنرروان یکرری از رو   ای و گفتمررانی، برره  ۀ گفتررهرو  مطایررر

شرود  دهد که تغییر مرنایی ایجراد    ای، مرنا زمانی رخ می  در نظام گفته»رود.   شمار می بهمرناشناختی 

ر اسرت.  تصوّ قابل غیردنبال دارد،  بهعملیاتی را  سلسلهای روایی که خود   و تغییر مرنایی بدون برنامه

اما در نظرام گفتمرانی، دیگرر    ؛ د تا فرایند تویید مرنا، فرایندی زایشی باشدشو  همین امر موجب می

تواند به شکل پدیداری در هر زمران و هرر     مرنا می، تویید مرنا تابع برنامه یا عملیاتی خاص نیست
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ای، مرناهرا حایرت     تره ها، در نظرام گف   (. با توجه به این ویژگی116: 1387)شریری، « کجا رخ دهد

ال نیل مرنایی است کره  شود. مرنای سیّ  ال و پویا میای دارند و در نظام گفتمانی، مرنا سیّ  شده  تثبیت

گیررد و    ادراکی دارد. برای تحقق مرنا و گفتمان، گسستی شرکل مری   -های عاطفی و حسی  ویژگی

د. گرمرا،، ایرن گسسرت را سره     کن  پردازی را به فاای گفته نلدیک می  این گسست، فاای گفته

از:  نقرل   گسسرتگی مکرانی )بره   . 3گسسرتگی زمرانی؛   . 2گسسرتگی کنشرگری؛   . 1: دانرد   گونه مری 

پرداز برای تبدیل آن به   گفته« منِ»(. گسستگی کنشگری، یرنی گسستگی از 159: 1387مرین،   بابک

پردازی و بیران گفتره در     گفتهعملِ « حال»؛ گسستگی زمانی، یرنی گسستگی از زمان «او»یا « من  نه»

پردازی   گفته« اینجای»( گسستگی مکانی، یرنی گسستگی از 3گفته؛ « زمانی دیگر»یا « حال  نه»زمان 

(. در تاراد برا ایرن    159-160فارای گفتره )همران:    « مکرانی دیگرر  »یا « اینجا  هن»سوی  بهو رفتن 

انی، گرذر از فارای گفتره بره     شود. پیوسرتگی گفتمر    گسستگی، بحث پیوستگی گفتمانی طرح می

« حرال   نه»پردازی؛ از   فاای گفته« من»گفته به « من  نه»یرنی گذر از ؛ پردازی است  فاای عمل گفته

 (. 161پردازی )همان:   ی گفته«اینجا»ی گفته به «اینجا  نه»و از « حال»به 

؛ شرود   دیرده مری  ای   ، پیوسته حرکتی میان گسست و پیوست گفتمانی و گفتره 13در غلل شمارۀ 

پرداز   گیرد. در ابتدای بیت اول، گفته  ایبته پیوست گفتمانی نیل در خدمت گسست گفتمانی قرار می

حرال    کند و گفتمان را به نره   ، گسستی زمانی ایجاد می«برد از امروز»با آوردن وا ۀ  عنوان کنشگر  به

سرت دیگرری را در گفتمران ایجراد     کند. ایرن فراینرد، گس    گفته یرنی زمان آیندۀ نلدیک مرتبط می

داشتن دیگرری   دوستکند که گسست کنشگری است. بر مبنای همین گسست است که کنشگر   می

داشتن دیگری نیل چیلی جل تبدیل من کنشگر به توی گفتره   دوستکند.   )تو( را آشکار و علنی می

 و دیگری نیست.
 دارم تدو را   بعد از امروز آشکارا دوس  می

 

 دارم تو را  پوشم نگارا دوس  می از تو چون 

 (17: 1372خجندی، )                           
 

گفتمرانی قررار   « تروی »در ارتباب با « من»در ادامۀ گفتمان، در گسست دیگری، ذره ذرۀ هستی 

، زمان حال گفتمران را  «تا»افتد. نشانۀ   گیرد. این گسست به دو گونۀ کنشگری و زمانی اتفاق می  می

کنرد.    دهد و تحقق شرایط حال را مقیرد بره حارور شررطی در آینرده مری        زمان آینده پیوند میبه 

مرورد   ،عنروان اصرل    داشتن دیگرری بره   دوستگیرد و   بر این، گسست کنشگری نیل شکل می علاوه

ای آنقردر    گیرد. نکتۀ جایبی که اینجا وجود دارد ایرن اسرت کره حتری فارای گفتره        تأکید قرار می
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کند در صورتی تمام اجلای وجود  او را دوست دارند که   کند که کنشگر ادعا می  یدا میاهمیت پ

 اتفاق بیفتد و به این ترتیب گسست کنشگری تحقق پیدا کند.« تو»داشتن  دوست
 هس  که مویی من ز هستی هر سر در وجود

 

 دارم تدو را   دارد مرا تا دوس  می  دوس  می 

 (همان)                                            
 

رخ « ترو »شود. در این بیت، گسست کنشگری که در قایب   این فرایند در بیت سوم نیل دنبال می

گفتمرانی    اسرت، در فارای درون   افتادهاتفاق « به تو مترلقمکان »داده و گسست مکانی که در قایب 

پرردازی    به درون فاای گفتمان و گفتره عنوان مخاطب گفتمان،   به« تو»واقع،   کند. در  تحقق پیدا می

ادراکی شکل  -یرنی تراملی حسی؛ کند  شود. ایبته اینجا فرایندی پدیداری تحقق پیدا می  کشانده می

دهرد کره در     ای عاطفی و نمادین به یک مرکل انر ی پیوند می  اسا، رابطه  گیرد که حاور را بر  می

است. در این حایرت،   آمدهیا توی گفتمانی به وجود گفتمانی و در اثر حاور مخاطب   فاای درون

است که حالا در درون جان و دل خود کنشگر « تو»کردن همین ترامل با  برقرارکنشگر تنها در پی 

 است. گرفتهجای 
 مقیم شو جان در خواه ساکن، باش دل در خواه

 

 را تدو  دارم مدی  دوس  آنجا ور اینجایی در گر 

 (همان)                                            
 

واقع، این تفکیک، از حارور    آید. در  وجود می بهکنشگر و دیده و دل او « منِ»اینجا تفکیکی بین 

(، برین دو حارور   Fontanilleاو حکایرت دارد. فرونتنی )   «خرود  »کنشگر در مقابل حاور « منِ»

 اوت قایل است.  تف« خود»و « من» :ند ازا جسم )من( و جسمانه )خود( که عبارت

من پایگاهی است که بررای خرود حکرم مرجرع را دارد. همران پایگراهی کره در مقابرل همرۀ          

و از نقرش  است  کردهسو ه تبدیل کند مقاومت  -تا او را به دگرشود  میفشارهایی که به او تحمیل 

کره  « ودخر »امرا  ؛ دار اسرت  را عهده« خود»دییل است که کنترل  همین بهکند و  مرجری خود دفاع می

های جدید است، همان عاملی اسرت کره    همواره آمادۀ دگرگونی، تغییر، دگردیسی و پذیر  نقش

اسرت )...(.  « مرن »شرده در   انباشرته هرای   تحول همۀ آن مقاومتفرایند دار مدیریت حافظه و  عهده

فتمران  تا راه بر ایگویی که توییدکنندۀ گشود  میکند سبب  تنشی که این دو را با یکدیگر همسو می

کنرد   جسرمانه اسرتوار مری    -پرردازی را برر یرک کرنش     است باز شود؛ ایگرویی کره جریران گفتره    

(Fontanille, 2011 : 47.) 
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در بیرت  « دیرده و دل »در بیت سروم و  « دل و جان»و « من»در غلل مورد بحث نیل تفکیک بین 

نامید. من، همران  « ودخ»و « من»توان حاور   گیرد که مطابق گفتۀ فونتنی، آن را می  ششم، شکل می

کنشگری است که از ابتدای گفتمان حاور داشت و خود، همان دیده و دل یرا دل و جران اسرت.    

محور گفتمان، دیگر تقرابلی میران مرن و خرود وجرود        دییل ویژگی پدیداری و هستی بهایبته اینجا 

طور که اشاره شرد، برر     اناست. این ترامل هم شدهیا این تقابل از همان ابتدا به ترامل تبدیل  ،ندارد

تروان    می همان تویی که؛ ای تحقق پیدا کرد  واقع، توی گفته  اثر حاور پدیداری توی گفتمانی و در

واقع، من و خرود کنشرگر در ارتبراب برا حارور        ( دانست. درétique)« محور اتیکفراخود »آن را 

 فراهم شود.« تو»یوستن به اند تا زمینۀ پ  مدار فراخود، به ترامل با هم پرداخته  هستی
 دیده و دل هر یکی تن ا تو را دارند دوس 

 

 دارم تدو را   تن ا دوس  می دل نه  خود من بی 

 (17: 1372خجندی، )                           
 

در انتهای گفتمان نیل از فرایندی کنشی سخن رفته که در صورت تحقق آن، به تمام انتظارات و 

یرا همران   « ترو »شود. این کنش نیل همان سسردن کامرل گفتمران بره      می دادهپاسخ های متن   خواسته

 محوری است که حاور پدیداری خود را در تمام گفتمان گسترده است.  خود اتیک  فرا
 ای خون ریۀم  تا دشمنم داری کمدال  گفته

 

 دارم تو را  ها دوس  می  من خود ازب ر چنین 

 (همان)                                            
 

پرداز   نیل شاهد گسست کنشگری، زمانی و مکانی هستیم. در این غلل، گفته 241ۀ ردر غلل شما

گیررد و در ارتبراب برا      پردازی فاصله می  شود. کنشگر از فاا و زمان گفته  در نقش کنشگر ظاهر می

گذشرته  « افترادیم »ترلق دارد. فرل گیرد که به دنیای گفته   روز ایست و فاای مربوب به آن قرار می

پررداز یرا     اسرت. ایبتره گفتره    افتادهای در روز ایست اشاره دارد که در گذشته اتفاق   است و به حادثه

، این حادثه را از زمان گذشته به حال زمانی کره زمران حرال    «حاررسازی غایب»کنشگر با فرایند 

(، مرتقرد اسرت،   160: 1387مررین )   طور که بابرک   واقع، همان  دهد. در  پردازی است، انتقال می هگفت

اسا، این، کنشگر زمان حال خرود را    بر ؛«ر نیستتصوّ قابلای بدون تصور زمان حال   هیچ گذشته»

دهد. در فرایند گسست کنشگری نیل کنشگر رفتار رندی و   به زمان گذشته در روز ایست پیوند می

« مرن »پردازی بره    گفته« من»و این رفتار را نتیجۀ تبدیل  دهد  مستی خود را به زمان ایست پیوند می

 داند.  یاسترلایی خود م
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 ما دریدن دیدر اتدادیم هدم از روز السد      

 

 رند و دیوانه و قدشش و خرابداتی و مسد     

 (93: 1372خجندی، )                           
 

ای در روز ایسرت پیونرد داد،     شد و کنشگر را به حادثه اشارهبه آن گسست زمانی که در گفتمان 

گیری حاوری عاطفی است. گویا گسسرتی ناگهرانی زمران      دنبال دارد و آن، شکل بهنتیجۀ دیگری 

دهرد. ایرن زمران ناپیوسرتار برا       پیوستاری را که سو ه در آن قرار دارد، به زمانی ناپیوستار تغییر می

شود. در ایرن صرورت، زبران      یو عاطفی را در گفتمان سبب م شوَشِیحذف فرایند کنشی، حاور 

واقع، رندی،   کند. رندی، دیوانگی و مستی، نتیجۀ چنین ورریتی است. در  کارکردی جهشی پیدا می

دیوانگی و مستی، بر پایۀ گسست ناگهانی کنشگر از زمان حارر و پیوند با زمران گذشرته در یرک    

(، Ricoeurد. پرل ریکرور)  گیرر   ترتیرب زمران پیشرتاز شرکل مری      بدیندهد و   شتاب زمانی رخ می

(. در Ricoeur, 1990 : 107نامد )  یم« تر از خود پیشتاز»فیلسوف فرانسوی، چنین زمانی را زمان 

کنرد و از حاروری پدیرداری      این فرایند، کنشگر از حاور کنشی که در آن قررار دارد گرذر مری   

به نشاب و هستی به نیسرتی  دییل در ادامۀ گفتمان، محنت به سرادت و غم  همین ؛ بهشود  سرشار می

 د.شو   و نیستی به هستی تبدیل می
 محن  ما همه دول ، تم مدا جملده نشدا    

 

 هستی ما همه ندی، نیسدتی مدا همده هسد       

 (93: 1372خجندی، )                           
 

اسا، این، مرنِ شخصری کنشرگر برا مرنِ        یابد. بر  در ادامۀ گفتمان، گسست کنشگری تداوم می

گیرند که این تقابل، سبب گسست کامل کنشگر از   داری و استرلایی او در تقابل با هم قرار میپدی

بره   ترلرق شود. زهد ریرایی و دیبسرتگی و     پدیداری و استرلایی می« منِ»شخصی و پیوند به « منِ»

رونرد و عشرق و وصرال بره مرشروق، از        شمار مری  بهطوبی و بهشت، از مصادیق پیوست گفتمانی 

شوند. کنشگر تمام   ای محسوب می  پردازی و پیوست به فاای گفته  یق گسست از دنیای گفتهمصاد

عنروان فراخرود     برد تا شرایط گسست فراهم شود و درنهایت به مرشوق به  کار می  تلا  خود را به

و  (، دارای حاروری نراب  169: 1394  مرین )  کبه گفتۀ باب بنادست بیابد. اینجا مرشوق و فراخود، 

پردازی، قصد دارد تا این حارور نراب را     آنجایی است و کنشگر با گسست از شرایط گفته   هستی

افکرن    دریابد و درک کند. درمقابل، این حاور ناب و هستی آنجایی در درون کنشرگر نیرل طنرین   
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خبر شدن پیمانۀ نامو، به دست ساقی عشق از چنین فرایندی  شکستهپرداز به   شود. اشارۀ گفته  می

 دهد.   می
 آبرویددی نشددد از زهددد ریددایی مددا را    

 

 ساقی عشدق چدو پیماندۀ نداموس شکسد       

 (93: 1372خجندی، )                           
 

دهرد    درواقع، شکستن پیمانۀ نامو، به دست ساقی عشق، از جریانی دفری و ناگهانی خبر می

از:  نقرل   کنرد )بره    هستی خرودم مرطروف مری    وقفه مرا )کنشگر را( به  به گفتۀ لاندوفسکی، بی بناکه 

های آگاهی به هستی آنجایی بیان و توصری     (. در ادامۀ گفتمان نیل مصداق170: 1394  مرین،  بابک

کندن از آرزوی طوبی و تمنای بهشت، گسست و رخت بر بستن از هرر دو    شود. گسست و دل  می

دهد او هستی آنجرایی    هایی است که نشان می  نشدن به بتخانه و حتی حرم، مصداق دیبستهو  جهان

حاروری برا     بر وحدت با توی ایجابی و هم مبتنیاست. درنهایت نیل شناختی  کردهرا ح  و درک 

 شناختی نیست.    د و چنین وحدتی، چیلی جل دستیابی به یذت زیباییشو هستی آنجایی ایجاد می
 جۀ صورت معشو  خطاس  هرچه در چشم به

 

 جۀ دامن مقصدود بدد اسد     به هرچه در دس  

 (93: 1372خجندی، )                              
 

 نتیجه -6

در این پژوهش، فرایند گسست و پیوست گفتمان بر پایۀ نظام گفتمان شناختی مورد بررسری قررار   

 هرا در ارتبراب و ترامرل برا      های کنشی و ایقایی نقش دارند و این گونه  گونهگرفت. در غلل کمال، 

هرای مختلر  گفتمران شرناختی       در غرلل کمرال، شریوه   دهنرد.    مرنرا را شرکل مری    شوَشِیفرایند 

ای و   و گراهی جسرمانه   شوَشِری ها، سربب برروز فراینرد      ها کنش  مشاهده است؛ در برخی غلل قابل

شود. در برخی   به کنشی شناختی منتهی می شوَشِیای دیگر، رفتار   شوند. در پاره  ادراکی می -حسی

اسرت و برر پایرۀ     شوَشِری شود که نتیجۀ رفتاری کنشی یرا    دیگر، بحران تنشی در گفتمان ایجاد می

در غلل کمال، انرواع مختلر  گسسرت و پیوسرت     رسد.   نیل این بحران به پایان می شوَشِیرفتاری 

اما سراختار غایرب گفتمران از آنِ گسسرت     ؛ دهد  کنشگری، زمانی و مکانی در ترامل با هم رخ می

پرداز یا کنشگر با     گیرند. گفته  های گفتمانی نیل در خدمت گسست گفتمانی قرار می  پیوستت و اس

کند و درنهایرت    مرناشناختی تبدیل می -نشانه« منِ»شخصی خود را به « منِ»استفاده از این عامل، 

 رساند.  محور به وحدت می   کبا فراخود اتی
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